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 سرآغاز

 

و ملکوتی  کران بر روح بلندحمد و ثنای خداوند باری تعالی و درود بی 
و د عرای متعهّ ش؛ jاطهار ی و ائمه d محمدمصطفی حضرت ختمی مرتبت

 دادگریشعر و فرهنگ به مبارزه با ظلم و بیسلاح انقلابی شیعه درطول تاریخ با 
اند و ل شدههای زیادی را متحمّها و سختیتاند و در این راه محرومیّبرخاسته

اع از ه دفاند. تعداد زیادی از شعرا بکرده ی در مواردی جان خود را تقدیم حقّحتّ
دی در خصوص غدیر های متعدّاخته و شعرپرد g یحضرت علولایت 
 است؛ که j تیباهلری، شاعر میَداسماعیل حِی این افراد سیّاند؛ از جملهسروده

أبی  ی بن، علنیرالمؤمنیامقیان، ت مولای متّانیّ، حقّپناه امّت یبا سرودن قصیده
 ستنادا. ایشان با آگاهی و کرده استرا بیان و غاصبین ولایت را مذمّت  g طالب
یل سروده و دلارا قصیده این  j کریم و روایات معصومین ت روشنگر قرآنبه آیا

 یم.پردازتوان به شرح برخی از موارد می کند که در حدّی ارائه میمحکم و مستدلّ

اختلافات جزئی در بعضی از ابیات قصیده، در بین نسخ در دسترس وجود  
کند. و خللی وارد نمی ی آن آسیبدارد؛ که به هیچ عنوان به اصل و محتوای کلّ

 موارد اختلافی در جای خود ذکر خواهد شد. الوصفمع

ط به ای سیاّل و روان و مسلّری شاعری توانا و دارای ذوق و قریحهمیَحِسیّد 
ی برخوردار است؛ زیرا انواع شعر بودند. شعر ایشان جزیل و متین و از رونق خاصّ 

 رسد.از آن به مشام دل می j هارتعصمت و ط بیتمحبّت و ارادت به اهل عطر
وی از مشهورترین شعرای شیعه و مدافع و زبان گویای این مذهب بودند. طبع شعر 
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ق به ی فراوان بود؛ که تاکنون کسی موفّایشان به قدری روان و شعرهایش به حدّ 
ی شیعی نشده است. تنها مایهتدوین دیوان جامع و ضبط آثار این شاعر گران

حضرت امام  کهچنانات او گردآوری شده است، از هاشمیّقصیده  2300
 خواندند.« د الشعراءسیّ»او را  g جعفرصادق

ز ای تاریخی غدیر در جمع حاجیان بلاد اسلامی اعم در خطبه d پیامبراکرم
ی سائل، زن و مرد، به روشنی تمامی مسیاه و سفید، دور و نزدیک، عوام و خواصّ

ز اا که رجهان اسلام  یبود، بیان داشتند و رهبر آیندهی امّت مربوط که به آینده
سوی خداوند تعیین شده بود به صراحت معرفی کردند و به سؤالات مقدّر و 

و  یدارباحتمالی آیندگان و منتقدین و مخالفین به خوبی جواب دادند و هر وجدان 
و جای  یابدغرضی که بخواهد حقیقت را درک کند، با خواندنش به آن دست میبی

که کسی نخواهد خورشید ماند، مگر اینو ابهامی برایش باقی نمی هیچ شکّ
 عالمتاب را ببیند.

ت بوّصل نبودن موضوع غدیر و ولایت و ارتباط مستقیم آن با ا ه به مهمّبا توجّ
 شکارت و ارزش این قصیده برای طالبان و شیفتگان راه حقیقت آو امامت، اهمیّ

مطالب ارزشمندی را جهت تبیین  ،در این قصیده j تیباهلگردد. شاعر می
 یانمطرح نموده و اذهان جهان g  علی جایگاه والای امامت و مقام رفیع حضرت

 اند.خصوص مسلمانان را نسبت به آن روشن کردهه ب و آزادگان

خورشید امامت و ولایت از غدیر بر جهان شروع به تابیدن نمود و بدخواهان و 
حقیقت را بپوشانند،  های گوناگون نور این خورشید  ردند با دسیسهمغرضان سعی ک
، به عنوان j عصمت و طهارت تیباهلد و محبّ و عاشق ولی شعرای متعهّ

نگذاشتند این خورشید پرفروغ پنهان بماند و در  ،های تأثیرگذار جامعهیکی از گروه
تیره و تار را کنار زدند و  خویش ابرهای یر روشنگرانهطول سالیان متمادی با اشعا

این راه عاشقانه همچنان  کهچنانرا با هنر شعر بیان کردند.  j تیباهلانیت حقّ
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 11پناه امت / 

 

 ادامه دارد.

 یهاییسراحماسهد و سلحشوری است که با ری از شاعران متعهّ میَدحِسیّ 
ن و ی اماما. اظهار علاقهکرده استو برتری خاندان نبّوت دفاع  خود، از حریم حقّ

ند بل های بزرگان شیعه به ایشان از این روست؛ که او با شعرهای پرمغز و حماسه
 را بیان نموده است. j تیباهلخفقان، فضایل  معنی خود، در جوّ 

 پیوندند سرآغازی که در طول تاریخ به وقوع میفاقات مهمّحوادث و اتّ 
که  گذارندمردم می شوند و تأثیرات فراوانی در زندگیلات اساسی در جامعه میتحوّ

 ی غدیر یکی ازگردد. واقعهفاق در اذهان میباعث زنده ماندن آن حادثه و اتّ
 ،d دست پیامبراکرمه ب g ؛ که با نصب مولای متقیان حضرت علیهاستآن

ی بلافصل آن به عنوان خلیفه مائده یسوره 67 یبر اساس آیه به دستور خداوند
ر تاریخ و جهان اسلام به وقوع پیوست و همین امی بس عظیم در حضرت، واقعه

 تیجهغدیر به عنوان مبدأ ولایت و روز میلاد امامت مطرح شود و در ن ،سبب شد
رک یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان محسوب گردد و به خاطر این امر خطیر و مبا

 مسلمانان آن را جشن بگیرند.

 یقعهبیش از یک قرن از وادر تاریخ سیر نموده و بعد از گذشت ولایی شاعر  
ن عظیم غدیرخمّ و سقیفه، به دفاع از خلافت مولا و مقتدای خود امیرمؤمنا

حدیث قصیده در خصوص  23تعداد حمیری دپرداخته است. سیّ g حضرت علی
کی ییده اند که این قصغدیر و تبیین جایگاه رفیع امامت و ولایت سروده یو حادثه

 اتقصیده خود گویای افکار، عقاید و نظریّ کلام، ی. خلاصههاستآناز 
 .ی اسلامی داردری و بسیار معروف است و بازتاب وسیعی در جامعهمیَحِ دسیّ

این قصیده را که دسته گلی است از گلستان سیدحمیری، چیده و با آیات  
معطّر  jکریم مزیّن نموده و با روایات معصومین  بخش و نورانی قرآنحیات

توان به ترجمه و شرح این  ی ناچیز علمی خود، درحدّسرمایه مرغیعلکردم و 
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 / علی امامی 12

 کنم.قصیده ارزشمند پرداختم و در قالب این کتاب تقدیم خوانندگان عزیز می

 ، بهکلام و خستگی عزیزان یهی با ارزش به خاطر عدم اطالدر شرح این قصیده
مده آ به عمل ات و تفصیل مطالب اجتناباختصار اکتفا شده است و از ذکر جزئیّ 

 موارد ذکر گردیده است. خوانندگان عزیزی که خواهان اهمّ ،و در خور بحث
 نابعلاعات بیشتری از موضوعات مورد بحث در این قصیده هستند، به کتب و ماطّ

ی همختلفی که در خصوص امامت و غدیر و تاریخ پر فراز و نشیب اسلام به رشت
راجعه اند، مفاقات پرداختهه تفصیل و شرح اتّاند و به امور جزئی و بتحریر درآمده

 کنند.

ین کار ت، مرا در اکه با ابراز محبّ یعزیزان یهدانم از کلیی خود میظیفهو 
 های خود یاری کردند، تشکر کنم.تشویق و با راهنمایی

 

 ه علیه توکّلتُ و إلیه أنیبو ما توفیقی إلّا باللّ

 1402 -علی امامی 
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 گاهی بهن

 دحِمیَریسیّ حالشرحو  زندگی

 

لقَّب و م د بن یزید بن وداع، اهل حمِیَرابو هاشم و ابو عامر اسماعیل بن محمّ
ت اردن محلی که اکنون پایتخعمَاّن )قمری در  یهجر 105سال دحِمیَری در به سیّ 

د شد و تحت سرپرستی پدر و مادر إباضی مذهب خود که دشمن است( متولّ
 ره پرورش یافت؛ تا به عقل و شعور خود رسید، بهبودند در بص g حضرت علی

به کار  j تیباهل مدایحتشیعّ گرایید و طبع خدادادی خود را در سرودن 
 انداخت.

 ،وارجه تمیمی بوده که گروه إباضیّه از خ)گفتنی است إباض نام پدر عبداللّ
 منسوب به او هستند(.

م در زمان حضرت اما دنیا آمد وه ب g حمیری در عهد حضرت امام باقردسیّ
زندگی کرد. او از بصره به کوفه رفت و  g و حضرت امام کاظم g جعفرصادق

ر و شهجا از أعمش حدیث فرا گرفت و زندگی خود را با سفر کردن بین این ددر آن
داد، در هجری قمری در رمیله بغ 173طبق قول معروف در سال  کهاینگذراند؛ تا 

 یهای در محلدحمیری در باغچهرگذشت. سیّشید دالرّزمان خلافت هارون
 ی ربیع است به خاک سپرده شد.کرخ بغداد که در پشت قطیعه نینشعهیش

زبردست و یکی از سه تن شاعری  پردازانسخنحمیری را در صف مقدّم دسیّ
های ت و اسلام است نامتر از شاعران جاهلیّاند؛ که تعداد شعرهایش فراواندانسته
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د مردی . سیّبوده استبشاّر و ابوالعتاهیّه  ،ریمیَدحِ: سیّقدرگراناعر این سه تن ش
به اهلش بود و به سبب کوشش و اجتهادی  بلند همّت و حریص در برگرداندن حقّ

که در ستایش  ییهایپردازسخنکه در نشر دعوت به مبدأ استوار خویش داشت و 
د، بر بسیاری از کر d پیغمبر نور و رحمت محمدمصطفی نهادپاکخاندان 

هاشم یا ذمّ کسانی که به نظر از ستایش بنی گاهچیهد شعراء برتری یافت. شعر سیّ
 -آقا و سرور  -دحمیری اند، خالی نیست. در لفظ سیّ وی مخالف آنان بوده

حمیری فاطمی و یا علوی دمقصود است و معنی اصطلاحی منظور نیست، زیرا سیّ 
 نبوده است.

 دحمیریذهب سیّم
حنفیه و بندد روزگار درازی را بر آئین کیسانی گذراند و قائل به امامت محمّسیّ 

سعادت به وی روی  g غیبت او بود. سپس به برکت حضرت امام جعفرصادق
 یداری کهدرا بازشناخت و در  قوی دید و حقّ یهاحجّتآورد و از آن امام معصوم 

اسی و نزول ی عبّهاز نزد منصور خلیف g جعفر صادقهنگام بازگشت امام 
نجام ارت با آن حض ام حجّ حضرتش به کوفه با امام داشت و یا در ملاقاتی که در ایّ

 کیسانیّه را به دور ریخت. یهایشیبداندداد. 

 دسیما و ظاهر سیّ
، گشاده جبین، روخوش، سپید دندان، پر مو، اندامخوشگون، حمیری گندمدسیّ 

ر بود و چون در انجمنی به گفتگو گفتاسخن و خوشدرشت شانه، شیرین
 مردم بود. نیتربزمبرد. وی از خوش ای میپرداخت، هرکس از سخن او بهرهمی

 g تیباهلمخالفان د با رفتار سیّ
ارزشی قائل نبود  هیچ d مخالفان خاندان پاک پیغمبراکرمبه حمیری، سیّد 

 هاآنبا تمام توان و نیرو  کرد و با زبان تندشبه سختی انکار می جاهمهو آنان را در 
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 .1راندرا می

 مدّاح آل عدالت
مدّاح و  درخشش این است که او نیزتریانگدلو  را زیباترین جلوه جمال سیّد

ده است رگزیدل از اغیار بریده و برگزیدگان خدا را باست. او  gستایشگر آل علی 
د ته است. سیّو در این انتخاب احسن، جز رضای حضرت حقّ، انتظار دیگری نداش

لکه بود؛ شاعر عقیده بود نه شاعر شهرت یا شعار. او در بند خوشنودی این و آن نب
 تنها خوشنودی خدا را در نظر داشت و بس. سیدّ کسی بود که برای خدا شعر

ی وبه  قصائد غرّا() یطلائهای هایی که در برابر این تسبیحگفت و جوایز و صلهمی
نها و درخشید، تی دل میهائی که از دفینهدرّ ، چرا که اینکردشد، قبول نمیداده می

 تیبهلاای که نسبت به اجر رسالت یعنی محبّت و ایفای وظیفه تنها برای خدا بود
j .داشت 

 ناشر نور
و او با  پرداخت، بلکه محدّثی بود که به نشر نور میسیدّ تنها یک شاعر نبود

آن عدالت مظلوم و  - gناقب علی خویش به انتشار فضائل و م دارهدفشعر 
را تا فراسوی فرداها  هالتیفضو فرات  بخشیدنور بیشتر می - امام معصوم
داد و در این سیر و سلوک روحانی، به ملامت هیچ ملامتگری یگسترش م

ارزیدند تا او را به کرد، دیگران در برابر مراد  او به پشیزی نمیسرسوزنی اعتنا نمی
 .2دخود مشغول سازن

                                                      
 الغدیر علامه امینی 2تلخیص و اقتباس از ج  1
 130ان، ص صحّتی سردرودی، محمّد، سیّدحِمیَری سالار شاعر 2
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 جلالت شأن سیّد
که در  است j ی اطهارگوی ائمّهسیدّ اسماعیل حمیری از شاعران مدح

 جااینباشد که در طاهرین در دست می یجلالت شأن او روایات گوناگونی از ائمّه
شود:اشاره می هاآنبه یکی از 

سناد علاّمه مجلسی گفته است: در برخی از تألیفات اصحابمان دیدم که به ا 
 ی بنکه کسی به خدمت علاند: روزی پیش از آنخود از سهل بن ذبیان روایت کرده

ی ا، به محضر ایشان شرفیاب شدم، فرمودند: آفرین بر تو دیدرآ g الرضاموسی
ه محضر ما خواست به نزدت آید و تو را بی ما میفرستاده اکنونهمپسر ذبیان، 

خدا؟ آوَردَ. گفتم: برای چه کاری ای پسر پیغمبر

: گفتم ام، پریشان و نگرانم کرده است.فرمود: خوابی را که دیشب دیده 
برای  دبانیدیدم که گویی نر در خوابه خیر است. فرمود: ای فرزند ذبیان، شاءاللّإن

سرور من،  ی آن بالا رفتم. گفتم:اند که صد پله دارد و من تا آخرین پلهمن گذاشته
گویم، چه بسا که صد سال زندگی کنی.تو را به درازی عمر تهنیت می

ون امام فرمود: هرچه خدا خواهد، شدنی است. سپس فرمود: ای پسر ذبیان، چ
ز ارونش ب؛ که درآمدم، دیدم که گویی به گنبدی خضراء برآمدمبه آخرین پله نردبان 
دیدم. در  را نشسته d شد. جدّم رسول خداداد و دیده میدرونش نشان می
ن درخشید. زچپ ایشان دو جوان زیبا را دیدم که نور از رویشان می جانب راست و

یش و مردی آراسته خلقت را نیز دیدم که در خدمتش نشسته بودند. مردی نیز پ
«.... عُربَو باللّوی مَلأمّ عمرٍ»خواند: روی پیغمبر ایستاده بود و چنین می

به  الرضایموسی بن چون پیغمبر مرا دید، فرمود: آفرین به تو فرزندم ای عل
نیز  اسلام کن. من بر او سلام کردم. پس فرمود: بر مادرت فاطمه زهر یعلپدرت 

م ز سلادرود بفرست. بر او نیز سلام کردم. پس فرمود: بر پدرانت حسن و حسین نی
بر آن دو نیز سلام کردم. کن.
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